
 من...

 کند. اما حاشیه معمولا قدرت متن را روشن می ،خوب نیست آدم از خودش شروع کند

 دانم. می متوانم گفت سه تن را معلم خودام، میمن از بسیاری معلمان که داشته

 نگه دارد. هر جا هست که خدایش  _خر: مصطفی فرزانه.أمت ،دو تن

 د. اخدایش بیامرزکه _دیگری: فریدون رهنما.        

 یک تن اما، پیش از دو تن: خانم لیلیت تریان.              

ها. و اینکه چطور ها و حجم. پیدا کردن سطحم را یاد گرفتم. نگاه کردن به شیءمن به واقع از او نگاه کردن به حج

ها در حجم. چطور سطح پیدا کردنو حجم.  شیءسازند. به حرکت درآوردن و حجم را می ،کنندها حرکت میسطح

در واقع  انگارند. اما اینهاشناختی میکاربردی زیبایی هایآموزهاینها را نوعی سازند. ظاهرا های پر و خالی، فضا را میحجم

 تا بخشی از مفاهیم کاربردی هنر.  ،بینی است. نگره استنوعی جهان

 به هنر شناختی، و نگاهمن نگاه فلسفی کاربردی، نگاه زیباییام به ای بود که در سراسر زندگیترین آموزهاین بزرگ

 های عملی اوست.آموزه مدیون در واقع، بیشتر از همه شعرچه در کلام، چه در نقاشی، و چه در سینما، کتاب اولم، درداد. 

م به شعر حج ترو بعد در دهه چهل راهگشایان موج نوی شعر فارسی شد؛ اندازان وکه بدون اینکه من بخواهم، یکی از راه

  تعبیر شد؛ و هنوز هم برایم راهگشاست.

*** 

دارد که من ندارم.  ایتاریخی دقتزاده، یک تاریخ متحرک است. حافظه و در تاریخ هنر معاصر ایران، آقای مشهدی

نه تاریخ. به همین جهت اگر تاریخ را غلط  .های خودمگیریاست برای نتیجه هاییگزینهدانم. که می کلیاتمن بیشتر 

 گیری کند. تواند غلطزاده میگفتم، آقای مشهدی

 و بعدتر.  1913تا  1906خواهم بگویم. سالهای اما من نه از ایران، که از یک دوره دیگری می

 تر از آن فوتوریسم. از دو جریان: یکی کوبیسم، و مهم

 دیگری حرکت.  .یکی زمان :کندله اساسی را مطرح میأکوبیسم دو مس

 را  شیءتوان یک همزمان می کند.تبدیل می ،فشردهبه زمان عرضی یا همزمانی _یا طولی را_ کوبیسم زمان خطی     

در همه لحظات خود مستقر  شیء. لحظهیا در یک  .نه در یک زمان ،در زمان استقرار دارد شیءاز چند جهت دید. یک 

 ،. که هر دوشیءنسبت به  ما یا در تغییر .در خود داشته باشد شیءتواند در حرکتی باشد که یک است. این دیدن می

بلکه تغییر نگاه ما است از جهان ساکن به  .کند. این فقط یک کشف فیزیکال نیستطرح میشیء را در استقرار  زمانیدر

هایدگر ، که در اندیشه مندزمان شیءبه جهان نسبی ارگانیک. نگاهی است به  ،انیکال نیوتنیجهان متحرک. از جهان مک

نیست، اما در عین حال  وجودوجودی که بدون فضای خود  که در واقع نوعی وجود فضاساز است. ."1دا زاین"شود می

  تواند داشت. فاصله ساخته شده، وجود تعریفی نمیسازد، به طوری که بدون این فضای بیفضای خود را در حضور خود می
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گیرد. در بیانیه ادبی نویسنده انقلابی آن دوران، ها شکل میاما آشکارتر و فراتر از این مرحله، در بیانیه فوتوریست

 روزنامه فیگاروی آن زمان منتشر شد. ، که در ینتیّمار

 و تکنولوژی. ،اشتیاق یا تعهد به پویایی یا جنبش، سرعت .بیزاری از هنر گذشته

 خشونت و جوانی. ،ها در کنار اینو 

 ثیر گذاشتند. أبینی هنری تبر جهان ،سازی و معماری، بیشتر از ادبیاتو سه تن در نقاشی، مجسمه

شده در آن زمان در واقع صدای نقش ،، از او" اضافه صدا ابسترکت اسپید به" نقاش؛ که نقاشی  یکی جاکوموبالا بود،

بودند. نوعی زبان بصری ایجاد شده بود که  مجردهای صدا، خطوط بود. خطوط این نقاشی، سرعت صدا بود. به اندازه نت

   آمد. از محدوده مکان به ناگزیر به در می

ماند. اما آن کسی که شد. هرچند که این نقاشی در یک قاب محدود میدر زمان جاری می زبان، و موسیقی،مثل و 

که در جوانی در جنگ جهانی اول کشته شد، بهترین فوتوریست  ،بوچونی بود. امبرتو بوچونی این محدودیت را برداشت

 بود. _ یا آینده _پرداز عملی این حرکت جهشی به سوی جلویا نظریه

 با یکی دو کارش: 

  ." سط حلزونی یک ماهیچه در حال حرکتب"  ،یکی

 .با کمی تفاوت دو کار از این هستکه 

 .1912در  ، که برنزی شد،" یابنده در فضافرم ادامه" دومی با نام 

 هست که باید گفت کار آخرش بوده. ،" رشد یک بطری در فضا" و بعدی: 

سازی و هنرهای بصری تبدیل شد. گرچه عملی مجسمه -ثرترین فرد تئوریؤجهش، او به م -با این سه کار حجم

اما او هست که راهگشای یک نگاه ند. ترمعروف اواز  یسوسیالیست رئالیست _سازان اکسپرسیونیستبارلاخ و دیگر مجسمه

آن را  ،"از پلکانزن برهنه در پایین آمدن " زمانی که مارسل دوشان در تابلوی  زمان شد. _بنیانی به حجم، و حجم

 واضح کرد. 

و به خصوص  _سوارشبا تابلوی دوچرخه_ ها، در مایاکوفسکی، در کونچارووا این سال روسیهثیر این حرکت در أت

و م سورئالیستا  های هنری از دادائیسمتوانیم ببینیم، و در دیگر نحلههای پیوسته به انقلاب روسیه میدر گرافیست

 آلمان و فرانسه.  کنستراکتیویسم، در انگلیس و

که هرگز اجرا  _ یک شهر آرمانی، شهر نوین برایهایش . او در طراحیسانته ایلیا است؛ البته یک معمارو نفر سوم 

ایجاد رم برای رسیدن به سرعت در استراکچر )در سازه و ساختار( به عنوان ف و و چیدمان نور گرانهتندیس با طراحی _نشد

یش از گذشته در خودش دارد و هیجان در زمان پخواست فضایی مجسمه وار بسازد که آینده را یا نظرگاه، می ،منظره

 خطوط معماری جست و جو کند. _بودن را در فضا

بیل در حجم حرکت یابندة خودش به جلو یا به اطراف، ی در یک کارخانه یا یک اتومماشین همانطور که یک دستگاه

و همه  اینها یک  ؛تواند بازیابدزمان را می_های رو به حرکتحجم این اند، معماری چگونههای حرکتمهقع مجسدر وا

 منظر پویا را فراهم کند.



کایه دوسینما، و موج نوی  توجهنمونه  ]عنوان[ و به ،شوددوباره بازنگری می  60های ها در هنر سالهمه این تجربه

مای امریکا، ریشه در این نگرش دارد، بازی تندیسگرانه بازیگران و ریتم تند نماشینی سی_فرانسه به سرعت مکانیکال

 بگذریم ...  _ییدأنه ت ، نه تقلید.که البته فقط توجه بود .مکانیکال

 زمانمند حاضر در جهان من   _مجسمه_ ن منکه حضور انسان را به عنوا اگزیستانسیالیستو از سوی دیگر فلسفه  

 به قول حکمای خودمان. لابشرطوجود  .کند، طرح میالبته

 

*** 

 .ریانو به خانم ت ،الا برگردیم به ایرانح

نقاشان و شاعران نوگرا، مثل  ایپور، عدهبه پیشگامی مرحوم ضیاء ،خروس جنگی مجمع ،در دهه سی ،در ایران

 ؛به کوبیسم را مطرح کردند ]،[فیزیکالبه در آن جمع بودند، نگاه و ... ، و حتی سهراب سپهری، شاعر کاشانیپور، جوادی

، به آبستره رمانتیکی، از امپرسیونیسم تا _رئالیستیکو چنان هیاهویی شد که امروز نزد عوام فرهنگ، هنر نقاشی غیر 

 شود.یا کوبیسمی شناخته می ،کوبیزم یا کوبیست

که از خرگوش تیزرو  ،انگار همان لاک پشت معروف بود ،و بعد و بعدترها، تر از اینان، در همان سالریان، جواناما ت

 دبی  ا تزئینی هاییا حجم ،طباطبایی چون کارهای ژازه رسد. نه فیگورهای مکانیکال،مق میرسد. به عزودتر به خانه می

 و ناهیچ در ظهور. ،هیچ در کلام _تناولی

 

*** 

های نو، همه مردانه بود. جموحرکت  همهو حتی تا دوران مدرن، با  ،در واقع در رنسانس ،و تندیس ،مجسمه سازی

تا مرحوم  ،، قدر کارش را باید دانستی کار کردساز داشتیم از صدیقی که چندتایی فردوسما خودمان دو سه مجسمه

و چه ویرانه افتاده است _بدون اینکه بخواهم از قدر کارهای او بکاهم _زاده، که تاریخ را به فولکلور تبدیل کردصنعتی

 ... در گوشه میدان شلخته توپخانه

را اینها  .دانمیا من نمی اند.هویتی داشتهست، سازندگان بیهنوز ه برخیو ها بود ه مجسمه رسمی که در میداندو س

ساز مجسمه چند زنحالا اگرچه اند. و اما همه اینها مردان بودند و هنوز هم مردان بیش... پرسید.  مشهدیزادهباید از 

 .م از اینرم. بگذشناسمی

 به الملکیاما جهشی که نقاشی در ایران کرد در دهه اواخر سی و چهل، و خود را از سیطرة رئالیسم رمانتیک کمال

ر صنایع حجمی، یک سازی، نه سفالگری و دیگدرآورد، فضایی برآورد، که در دانشکده که نامش تزئینی بود، مجسمه

، و یرون آمدمش اسماعیل ب که از آنجا _ زیبای دانشگاه تهرانهمزمان البته در دانشکده هنرهای  ضرورت آموزش شد.

 ... زادهمشهدیاز اینجا 

 سازی را چه سبک گرفت. ین مجسمهکار سنگ بود، که بانوریان، یک اما ت



سازی چندان امر اما مجسمه ش برجسته، هم در نهایت آموزش بود.این دانشکده درست است که بارلیف یا نق رد

ماند. جدی نگاه جدی  ،که نزدیک سی سال ،تزئینی نبود. یک کار جدی هنری بود. این جدی بودن مدیون کسی بود

 ،در یک حجم را بازیابی کنند. شبیه نسازند و حرکت یابنده ،یاد داد که چطور روند رشد یابنده ،هاو پسرکرد، جدی به دختر 

ها ساز. حرکت حجمنمود بیرونی حرکت دست مجسمه حرکت درونی سوژه باشد، در ،بلکه خصلت بسازند و این خصلت

 شود. میبعدی شود. و هر سطحی چطور آینده سطح در یک حجم کشف می چطورسطوح  .زایش دائمی رباشد د

  یسم در روند ساخت.تورونوعی ف

 ریان به ظرافت خاص خودش دیدیم.خانم ت که بعدها، ما در کار خود   ،داین کاری بو

را  پویاییحجم کلی  بر همپویایی سطوح که  ر سطوح سازنده حجم.ها در چرخش و دمتوقف مجسمهحرکت نا

 زمان متصل. ونی.سشود. نوعی زمان برگیک زمان متصل پیش رونده ساخته می .سازند، بدون اینکه خود را پنهان کنندمی

البته با حذف خشونت  ؛ریان به گمانم فوتوریسم رات _دنه م   _را در ایران زبانزد کرداگر گروه خروس جنگی، کوبیزم 

-در مجسمه ،]را[آرامش جهان صنعتی، به جای شدت جهان صنعتی ، به معناییسرعتنفیست آنها و تعادل ام درادعا شده 

 سازی، به ما یاد داد.و فضا ،نگارییابی، در فضاسازی، در حجم

 پیش برد.  _رهایشهای بزرگ کاحجم همهبا  _ وار، اینها را در کارهایش، مورچهو خودش

های فلز شده و خشونت ، خشونت حجمبرنزدر  _قدرت حلزونی یک ماهیچه در حال حرکت  _ بوچونیاگر کار 

اهنگ شدت های فرارونده به سوی آینده را با این فلزی شدن و ضربکند، و حجمماهیچه یک بدن عضلانی را طرح می

عضلات یک روح  _ دلیل دیگرگری فلز، چه به هر چه به دلیل نبود ریخته_ گچریان با ت ]؛[کندیافته سطوح، صلب می

 آورد. را به حرکت درمی

 د. نکنهای او، از درون خود به بیرون پرواز میهای او، زمان او، سواران او، چهرهاسب

های شدگی حجمنتیجه برون بایدمی فاساددر معماری، که  رایتیا فرانک لوید ، ریچارد مه یر راجرز ریچارد تئوری 

شدگی یک ها فقط برونریان، حجمدر کارهای ت رد.نمود دا ]گفت[ شودان میریبنا باشد، به نحوی در کار ت _فضا درون

اما فراتر از این، تمام درون را  ت ...های اوسترین رویکرد و کارکرد مجسمهکه این هم هست و اصلی ... ]؛[درون نیست

 کند.به سوی آینده، در حرکت به سوی حرکت، افشا می

شود، گچ، درون استراکچر، پنهان و پوشیده نمی ین است که در کارهای ایشان، اغلب آرماتور و فضای خالی  هم

چونی، متولد اند. و مثل کار بوحال تولد یافتنهای یک حجم در پوشاننده آرماتور نیست. آرماتور، استراکچر، استخوان، لایه

 اند.ریان، لحظة مانده به کمالهای تمه، در خود بسنده. بلکه مجسمادی ؛شدة دینامیک نیست

 پرواز، _با حرکت رو به رقص .بیننده وشود تعریف کرد. جمع خلاق خیال سازنده می ،هاخیال خلاق را در این مجسمه

ها را خودش ادامه بدهد. ، خود مجسم کند. حرکت این مجسمهمجسمه را_ه این حرکت را، این حجمباید آیندبیننده می

 کنند.رقصند، پرواز میروند، میشوند، راه میهای او در این خیال خلاق دیگر زنده میمجسمه

و  ؛سازی ما فعال و زنده استاکنون مجسمه .و هنرهای زیبا ،حاصل پنجاه سال کار معلمان در دانشکده تزئینی

 تنی اینجا حضور دارند خوشبختانه. سازان پیشرو مهمی داریم که چندمجسمه



که او بشدت سنتی . اما نه مدرنیسم صنعتی؛ رویکرد مدرن تندیسگری، در ایران است نماد ریانگفت ت متوانا میام

 است. 

و چه خوب که مردم را با حجم  _خواهم بگویم عامیانهمینزاده خودمان، تاریخ را فولکلوریک کرد، و اگر صنعتی

های ارمنی را بازنگاری کرد فولکلورهای ارمنی را و بگویم آیین ،ریان امات _ حماسی و تصویر حجم یافته تاریخ آشنا کرد

 هم آشکار است، هم پنهان.  _هم مجرد است، راتیوو به آن فیگوری داد که هم فیگو

ها و ریان در حجم پلاستیک کارهایش با رقصاس با موسیقی سنتی ارمنی کرد، تمیتهمان کاری که کو ،یبتقربه 

 شنویم.ا را میآوازهای سایات نووما حماسی، _ی لیریکهاهای ارمنی کرد. در این حجمحماسه های جمعی وآیین

 

*** 

ارمنی و شاید بگویم آریایی،  _شاید سه نفر را در میان ارمنیان، نماینده بازنگری، بازآفرینی زیبایی شناسی شرقی

 :ببرمنام  متوانمی

 ،اسمیتیکی کو

 ،پاراجانفیکی 

 .ریانو سومی ت

نه یک فرد از ملت ارمن، که زنی از قوم کبیر آریایی است که زیبایی شناسی آریایی را به جهان مدرن پیوند  ،ریان امات

 زده، 

 .]است[ و آینده را از آن خودش و قومش کرده


